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به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام  ، یک بار 
آرزو نکرده ام که: اى کاش معلّم نبودم و شغل دیگرى 
داشتم! در این 51 سال، آرزوى بیش از این نکرده ام؛ 
چون این  را بیش ترین مى دانم که خداوند توفیق داده 
تا خدمت گزار کودکان  شیعه باشم. از ابتدا، از اوّل صبح 
فروختـه ام. به این بـچّه ها  شب ... وقتم را  آخـر  چتا  ن ر
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ردیف بالا، از راست، آقایان: 
علی دوایی، محمّدعلی فیّاض بخش، سیّد عبدالرضّا بهشتی شیرازی، حسین 
سعیدیان، محمّدمهدی کرباسچیان، غلام حسین تاجری نسب، علی جلایی فر.

ردیف پایین، از راست، آقایان:
سـیّد علـی محمـودی، حـاج عبّـاس رحیمیـان رحمه اللّـه ، اکـبر خواجه پیـری، حاج 
شـیخ علی اصغر کرباسـچیان (علاّمه)رحمه اللّه ، حاج عبّاس ملک عبّاسـی رحمه اللّه ، 

محسن کاشـانی وحید.
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نوشـــتار 
حــــاضـــــر 

حـــــــاصـــــــل 
شـــــش جــــلســــــه 

گــفت وگـــــو با آقای اکـــبر 
خــــواجـه پیـــری، مــدیــــــر 

دبســـتان شـــماره ی۲ مؤسّســـه  ی 
فرهــــــنگی علـــوی اســـــــت؛ 

ــت  ــه همّــ ــه بـ ــی کـــــ مجتمعـ
مرحــــــوم علاّمــــــه  کرباســـچیان  
 ـرضوان اللّه علیــــــه  ـ و بـــا کمـــــک 

ــه  ــدان بـ ــدّه ای از علاقه منـ عـ
گســـترش فضاهـــای تعلیـــم 

و تربیـــت اســـلامی، 
ــته  ــا گذاشـ بنـ

شـــد.
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در فرهنـگ اصیـل مـا، وظیفـه ی مهـمّ تربیت نسـل بـر عهـده ی خانـواده بوده 
اسـت و همـواره پـدران و مـادران متعهّـد از خداوند می خواسـته اند کـه در تربیت 

نسـلی سـالم و متدینّ و بااخلاق، مددکارشـان باشـد.
وقتـی «مدرسـه» به عنوان یک پدیـده ی جدید وارداتی به فرهنگ ما پا گذاشـت، 
کارکـرد خانـواده در جامعـه ی سـنّتی مـا برای تربیت نسـل دچـار اختلال شـد و در 
این چالـش اجتماعـی و فرهنگـی، رویکردهای متفاوتـی در مواجهه بـا این پدیده ی 
نویـن شـکل گرفـت: گروهـی به مخالفت با آن برخاسـتند و چنین تشـخیص دادند 
کـه این نهـاد نوظهـور، دنیـای پُـرزَرقِ آبـادی را بـه نسـل جدید نشـان می دهـد؛ امّا 
گوهـر ایـمان را از کـف آنان خواهد ربـود. عدّه ای آن را به عنـوان واقعیّتی از دنیای 
نـو پذیرفتنـد و تسـلیم تأثیـرات و پیامدهای آن شـدند. جمعـی نیز در تـلاش برای 
تطبیق دادن این پدیده با فرهنگ بومی، تلاشـی ناموفّق داشـتند و چون نتوانسـتند 
مدرسـه را دل نشـینِ فرهنـگ دینـی مردم کننـد، گاه گاهی... خاکسـتر آتش تحریک 

عواطـف دینـیِ آنان، دامنشـان را آلود.
در این میان، روشن بینانِ اهل عملی نیز بودند که در عین برخورد ایجابی با پدیده ی 
مدرسه، با ورود به این حوزه ی جدید و شناسایی فرایندهای آن، تلاش کردند آرمان های 
بلند دینی خود را به استانداردهای ملموس اداره و راهبری مدرسه ترجمه کنند و در 
این مسیر، بر مرزداری و مرزبانی از حدود دین و شرع پای فشردند؛ چنان که باعث 

جلب اعتماد و مشارکت مروّجان دین و دین داران شدند.
در این رویکـرد جدیـد، دانش آموختـه ی مدرسـه، فرنگی مـآب نمی شـد تـا بـرای 
بازگرداندنـش بـه فرهنگ اصیل، به متقاعدکردن اش و نشـان دادن محاسـن فرهنگ 
خویـش نیـاز باشـد؛ بلکه محصـول طبیعی یک نظـام پیچیده ی تربیتـی و فرهنگی 
بـود کـه در عیـن یادگیری علوم جدید و کسـب موفّقیّت های تحصیلـی، متدیّن بار 
آمده بود. چنین شـد که «مدارس نوین اسـلامی» در تربیت نسـلی سـالم و متدیّن و 
متخلّـق، برای رسـیدن بـه همان اهدف بلند دینی، از ابزارهایی بهـره بردند که تمدّن 

جدید در اختیارشـان گذاشـته بود.
مرحوم اسـتاد حاج شـیخ علی اصغر کرباسـچیان  ـکه پیش تر به «علاّمه» شـهرت 
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یافته بودـ از رادمردان بزرگی اسـت که در میدان مدرسـه داری، مبانی تربیت دینی 
و اخلاقـی را به صـورت عملـی و کاربردی پیاده کرد و با تأسـیس و اداره ی مدرسـه ی 

۵«علوی» از سـال ۱۳۳۵ ش، یکی از الگوهای مدرسـه داری دینی را تحقّق بخشـید.
و  زنـده  تجربـه ی  بـه شـش دهه  قریـب  اینـک  این الگـوی مدرسـه داری  ـکـه 
رشـدیابنده را پشـتوانه ی خـود دارد ـ بـرای امروز ما و فـردای فرزندانمـان، سرمایه ای 

بی مثـال فراهـم آورده اسـت.
نگاشـتن تجربه هایـی کـه سـینه بـه سـینه منتقـل و در هرمرحلـه از انتقـال، بـه 
نیّت هـای صادق و در دل های پاک، شست وشـو شـده اسـت، به یافـتن دانش زلالی 
از مدرسـه داری منجـر می گـردد کـه بـرای همـه ی کسـانی کـه دل در گـروِ تربیـت 

نسـلی متعهّـد و مسـؤول دارنـد، توشـه ی راه می توانـد بود.
مؤسّسـه ی مطالعـات تعالـی نسـل (مـتن)  بـا شـناخت از عظمـت بـاری کـه بـر 
دوش گرفتـه اسـت، بـه اجرایی سـاختن این مهـم همّـت گماشـته اسـت تـا بـا کمک 
و همراهـی پیش کسـوتان، اسـتادان و مدیران این مـدارس، تجارب گذشـته ی آنان را 

مکتـوب و مسـتند و قابـل عرضه سـازد.
این تجربه هـا نسـخه هایی قابـل توصیه برای اجـرا در هرزمان و مکانی نیسـتند؛ 
بلکـه گوهرهـای درخشـانی اند کـه راهِ پاخـورده و طی شـده را روشـن می کننـد و 
قطعـاً بـا نقـد و نظر خِـبرگان و آگاهان، به گونه ی سُـفته تر و درخشـنده تری... برای 

روشـن کردن مسـیر آینـده ی تعلیم و تربیـت به کار خواهنـد آمد.
پیشـنهادهای  و  نظـرات  از  اسـتقبال  متن۱بـا  مؤسسـه ی  تجربه نـگاری  گـروه 
صاحب نظـران، بـرای بـه مقصـد رسـاندن این وظیفـه ی سـترگ، بـه ذیـل عنایـات 

خاندانـی توسّـل می جویـد کـه گنجینـه داران علم انـد و افق نشـینان حلـم

۱. Experiography@mmtn.ir
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معمـولاً یادگیـری در داخـل کلاس هـای مدرسـه اتفّـاق می افتـد و از قضـا، 
مدیـر مدرسـه ـ  بـا این کـه بیش تریـن وقت خـود را خـارج از کلاس هـا می گذراندَ ـ 
بـا انتخـاب افـراد، طراّحـی مناسـبت ها، برنامه ریزی هـا، هدایـت عمومـی جـوّ 
مدرسـه، معلّمـی کردن نسـبت بـه کار معلّـمان مدرسـه و... ، بیش ترین تأثیر را بر 

یادگیـری و تربیـت دانش آمـوزان دارد.
رفت وآمـد دانش آمـوزان و معلّـمان بـه کلاس درس، بر خـلاف دقتّ نظرها و 
جزئیّـات مـورد تأکیـد و پی گیری مدیر، قابل رؤیت اسـت؛ ولـی در نهایت، نتیجه 
و پیامـد کار مدیـر اسـت کـه پـس از مدّتـی، داوری پذیـر می شـود. مدیـر اسـت 
کـه بـر کیفیّـت معلّمی کـردن در مدرسـه نظـارت می کنـد و موقعیّت مناسـب را 
بـرای بهبـود آن فراهـم می سـازد و اوسـت کـه هـدف و مسـیر پیشرفـت را برای 
شـئون مختلـف مدرسـه تعریـف می کنـد و میـزان نزدیک شـدن بـه آن اهـداف 
را می سـنجد. مدیریـّت منابـع و امکانـات مدرسـه و این کـه بـا چـه اولوَیتّـی، بـه 
چـه کارهایـی اختصـاص یابـد، بـا مدیـر اسـت... و بالأخـره، هموسـت کـه ارتباط 

یک مدرسـه ی زنـده و پویـا را بـا محیـط اطـراف خـود تنظیـم می کند.
کتاب هــای مدیــران تجربه هــای ارزشــمند مدیــران مــدارس نویــن اســلامی 
را به صــورت بخشــی از تجربه نــگاری مــدارس اســلامی بــه رشــته ی تحریــر 
درآورده اســت تــا این میــراث، قابلیّــت انتقــال و رشــد و اصــلاح و تکمیــل داشــته 

باشــد.
مراحل زیر در تدوین این مجموعه، طی شده است:

۱. مدیــران مدارســی کــه در زمــان حیــات مرحــوم آقــای علاّمــه، بــا آن اســتاد 
فقیــد داد و ســتد تجربــی و مشــورتی داشــتند، مقــدّم شــمرده شــدند و 
ــه،  ــو و مصاحب ــلال گفت وگ ــا در خ ــت آن ه ــیوه ی مدیریّ ــد ش ــرّر ش مق

تشریــح و تبییــن شــود.
ــوا و ســاختار گفت وگوهــا  ــگاری مؤسّســه ی مــتن، محت ۲. در گــروه تجربه ن
طراّحــی شــد و مجموعــه ی ســؤالاتی کــه ابعــاد مختلــف مدیریـّـت 

ــد. ــم گردی ــد، فراه ــرار می ده ــورد کاوِش ق ــه را م مدرس
و حـوش  در حـول  نشسـت  چنـد  طـیّ  مدیـران،  بـا  ۳. طبـق هماهنگـی 

پیش گفتار
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شـد. برگـزار  گفت وگـو  جلسـات  تهیّه شـده،  سـؤالات  مجموعـه ی 
۴. پـس از پیاده سـازی مصاحبـه، مـتن ویرایـش شـد و بـا وجـود احـترام بـه 
تمامـی افـراد یادشـده در مـتن، بـرای همگـی افعـال مفـرد بـه کار بـرده شـد.

ــتن  ــد و م ــع ش ــص رف ــی... نقای ــت های تکمیل ــا نشس ــاز، ب ــوارد نی ۵. در م
ــد. ــشر گردی ــاده ی ن ــونده، آم ــی مصاحبه ش ــد نهای ــا تأیی ــو ب گفت وگ

ــف  ــه برنامه هــای مختل ــاید ب ــو، ش ــه اقتضــای گفت وگ ــا ب ــاب بن در این کت
ــش رو در  ــتار پی ــا نوش ــد؛ امّ ــده باش ــه ش ــماره ی ۲ پرداخت ــوی ش ــتان عل دبس
اصــل، کتابــی اســت کــه تجــارب مدیــر مدرســه را مــی کاود و پرداخــتن بــه ابعــاد 
مختلــف مدرســه و معرفّــی برنامه هــای متنــوّع آن، مجــال دیگــری را می طلبــد. 
مجموعــه ی ۴ جلــدی «نظــام تربیــت مدرســه ای در دبســتان» (در دســت 
ــوزه  ــدان این ح ــرای علاقه من ــدی را ب ــب مفی ــه، مطال ــار) از همین مؤسّس انتش

فراهــم کــرده اســت.
محورهایـی کـه سـعی شـد در ضمن این نشسـت ها بـه آن ها پرداخته شـود، 

بـه قرار زیر اسـت:
 الف) نمای کلیّ زندگی نامه و جزئیّات مرتبط تا پیش از شروع به کار در مدرسه

 ب) سال های کاری پیش از مدیریتّ
ب ـ۱) شروع کار در مدرسه

ب ـ۲) وضعیّت مدیریتّ در آن سال ها
 ج) سال های مدیریتّ

ج ـ۱) تاریخچه ی ورود به عرصه ی مدیریتّ
ج ـ۲) جذب و انتخاب نیروی انسانی

ج ـ۳) آماده ســازی و آمــوزش و حفــظ و ارتقــا و ارزیابــی و حــذف 
ــانی ــروی انس نی

ج ـ۴) تصمیم های راهبردی مالی و اداری مدرسه
ج ـ۵) ارتبــاط مدیــر بــا: دانش آمــوزان، فارغ التّحصیــلان، خانواده هــا، 

جامعــه
ج ـ۶) تاریخچه ی تحوّلات مهم در مدرسه ی موضوع گفت وگو (به ویژه در 
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دوره ی مدیریتّ مصاحبه شونده)
 د) تربیت دینی در مدرسه

دـ۱) نقش مدیر در تربیت دینی مدرسه ای
دـ۲) تحوّلات و تجربه های عمده ی مدرسه در تربیت دینی

دـ۳) آسیب ها و نگرانی ها و ملاحظات تربیت دینی
ــر  ــا عناویــن «مدی ــاً در شــش فصــل، ب مــتن ویرایش شــده ی پیــش رو، نهایت
ــر  ــر و دانش آمــوزان»، «مدی ــروی انســانی»، «مدی ــر و نی ــگاه»، «مدی در یــک ن
ــم  ــد تأســیس یک مدرســه» تنظی ــی» و «رون ــت دین ــر و تربی ــن»، «مدی و والدی

شــده اســت.
جـا دارد از همـه ی عزیزانـی که در تهیّه و آماده سـازی این مجموعه به نحوی 
مشـارکت داشـته اند و نامشـان در شـناس نامه ی کتاب ذکر نشـده، تشـکّر شـود؛ 

جنـاب آقایان (به ترتیـب الفبا):

 سیّد علی نقی خسروی حسینی؛
 احسان خواجه پیری؛
 محسن خواجه پیری؛

 محمّد روحانی؛
 عبدالرضّا سبحانی؛

 محسن صنایع پسند؛
 محمّد عبداللهّی ارفع؛

 مهدی قاسمی؛
 محمّدحسین معینی؛

 وحید مهران؛
 امیرحسین ورشوچی؛

... و دیگر عزیزانی که ما را یاری کردند.
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تنظیـم دوگانـه ی «تغییـر» و «ثبـات» در مدرسـه و مراقبت از وضعیّـت متعادل آن، 
کار سـاده ای نیسـت. صرفـاً بـا سـاختار سـازمانی و تشـکیلاتی مناسـب یا نوشـتن دقیق 
شرح وظایـف، این تعـادل حفـظ نمی شـود. نقطـه ی تعـادل مناسـبِ تغییـر و ثبـات، 
بیـش از هرعاملـی، وام دار «فرهنگ مدرسـه» اسـت. اسـتمرار خدمت دهی مدرسـه در 
فـراز و نشـیب گذشـته ی آن، همـه ی دسـت اندرکاران تربیـت مدرسـه ای را بـه سـمت 
و سـوی نقطـه ای از کارامـدی می رسـاند کـه فعّالیّت هـای مدرسـه به صـورت منظّـم و 
تعریف شـده ای تداوم داشـته باشـد و در عین حال... پویایی تغییرات مدرسـه در پاسخ 

بـه تحـوّلات جامعه حفظ شـود.
چنیـن اسـت کـه کشـتی مدرسـه  ـگرچـه بـر امـواج متلاطـم تحـوّلات سریـع جامعـه 
حرکت می کندـ از ثبات و آرامشـی در درون برخوردار اسـت که کارهای جاری مدرسـه، 
بـدون هیچ خلـل یا نوسـانی در سـلامت و امنیّت ادامه می یابد. مرحـوم دکتر محمّدرضا 
خـسروی، مدیـر دبیرسـتان علـوی، از این فرهنگ مدرسـه ای به مثابه ی گنج ارزشـمندی 
یـاد کـرده اسـت کـه بـا بی خـبری، روی آن نشسـته ایم. فرهنـگ جـاری در مدرسـه کـه 
نتیجـه ی تجربه انـدوزیِ حـدود نیم قرن مدرسـه داری دینی اسـت، به خوبی در دبسـتان 

علوی شـماره ی ۲ قابل مشـاهده اسـت.
امـکان اداره ی منظّـم یک دبسـتان بـا پراکندگـی موقعیّت هـا (دارای دو سـاختمان ۴ 
طبقـه و حیـاط و قسـمت سرپوشـیده) و تنـوّع فعّالیّـت و شـادی و نشـاط کودکانـه ی 
حـدود ۳۶۰ دانش آمـوز  ـکـه بـه بـازی و کار و درس مشـغول اندـ جـز با ثبـات مدیریّت 
قابـل تصوّر نیسـت؛ مدرسـه ای کـه به چندناظم برای تخلیه و کنـترل حیاط و محوّطه ها 
نیـاز دارد. در کلاس هـای درس نیز لازم اسـت پدر هرکلاس، سرپرسـت یا معاون اجرایی، 

بـه رتـق و فتـق امور مربـوط به دانش آمـوزان، مربّیـان و والدیـن بپردازد.
تنظیـم روابـط کاری افـراد متعـدّد و شـاغل در بخش هـای آموزشـی، پرورشـی، مالی 
و پشـتیبانی مدرسـه، نیازمنـد طراّحی سیسـتم های مختلـف، روال های کاری مشـخّص، 
هدایـت مجموعـه و رفع تعارض هاسـت. ثبـات مدیریّت به همه اطمینـان می دهد که 
محیـط مدرسـه، فضـای امنـی بـرای تربیـت دانش آموزان اسـت و در تنظیـم بخش های 

مختلـف مدرسـه، آن را بـه یـک کل و مجموعـه ی هماهنگ تبدیـل می کند.
شـگفتی کار در ایـن اسـت کـه این مجموعـه ی تربیت کننـده ی انسـان ها، در مرکـز 

مقدّمه 
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جامعـه ای قـرار گرفتـه اسـت کـه تغییـر از ویژگی هـای بـازر آن شـمرده می شـود. در 
جای جـای این گفت وگـو بـه این تغییـرات اشـاره شـده اسـت:

  در جامعـه ای قـرار داریـم که از عیار اصالت آن کاسـته شـده و بر وسـعت اطلاّعات 
والدین افزوده شـده اسـت. بسـیاری از خانواده های متدیّن هم، امروزی شـده اند و 

جواب گویی به آن ها سـاده نیسـت. (ر.ک: صفحـه ی ۲۷-۲۴)
 در گذشـته، رسـانه منحـصر بـه رادیـو بـود و می شـد دانش آمـوز را طـوری توجیـه 
کـرد کـه آن را از زندگـی خانوادگـی خـود حـذف کنـد؛ ولی امـروزه دانش آمـوزان در 
محیطـی رشـد می کننـد کـه تلویزیـون، کامپیوتر، اینترنت یـا حتّی ماهـواره از عوامل 

تأثیرگـذار تربیـت شـده اند. (ر.ک: صفحـه ی ۱۴۹)
 دامنـه ی این تغییـرات، معلّـمان را هـم گرفتـه اسـت؛ مثـلاً در دبسـتان های دینـیِ 
نیم قـرن پیـش، تأمیـن نیـرو کار دشـواری نبـود و از افـراد خوش نـامِ محـل بـرای 
معلّمی کـردن اسـتفاده می شـد؛ کسـانی کـه سـابقه ی معلّمـی نداشـتند و دوره هـای 
دانـش سرا را نیـز نگذارنـده بودنـد؛ امّا امـروز برای جـذب نیروی انسـانی، معیارهای 
سـخت گیرانه بـه کار گرفتـه  می شـود و پـس از گزینـش نیـز معلّـم را بـه یک نیـروی 
قدیمی تـر می سـپارند و بـا تشـویق و تدبیـر... انگیـزه ی او را بـرای حرکـت در مسـیر 
پیشرفـت و ارتقـای حرفـه ای بیش تـر می کننـد. (ر.ک: صفحـه ی ۲۵ و ۷۷-۷۹ و ۹۰)

 درب کلاس هـا در دبسـتان علـوی شـماره ی ۲ بـاز اسـت و همیشـه در انتهـای کلاس، 
صندلـی اضافـه بـرای میهمانـان بازدیدکننـده از کلاس گذاشـته اند تا معلمّان کارشـان 
را در معـرض ارزیابـی دائمـی دیگرمعلـّمان و حتّـی اولیـا قرار دهنـد. (ر.ک: صفحه ی 

(۹۸-۹۷
آن چـه مدرسـه را در این جامعـه ی پرتلاطـم و تغییـر، بـه ثبـات و آرامـش می رسـاند، 
دسـت یابی و اتفّـاق نظـر بـر سر الگوهـای رفتاری اسـت کـه طیّ سـال های متمادی، 
بارهـا آزمـوده شـده اند؛ مشـکلات سـخت را آسـان کرده انـد و جماعـت گرداننـدگان 

مدرسـه را در پـی هردشـواری، بـه انسـجام بیش تـر رسـاند ه اند.
این الگوهـای رفتـاری، درس های آموخته شـده و یافته های به جان نشسـته ای هسـتند 
کـه موجّه کننـده ی دلیـل حضـور صبـح تا شـام حلقـه ی اصلی مدرسـه داری دینـی تلقّی 
می شـوند؛ نشـانه های انگیزه بخشـی از جنـس همان شـور و عشـق معلّمی کـردن کـه 
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آقـای اکـبر خواجه پیـری در ۱۸ سـالگی و بلافاصلـه پس از فراغت تحصیلی از دبیرسـتان 
علـوی، از کارکـردن در کنـار مرحـوم نیّـرزاده آموخـت و از جنـس باورهـای ریشـه داری 
کـه او در نحـوه ی مدیریّـت اخلاقی مدرسـه، از بزرگان درگذشـته، مانند مرحـوم روزبه، 

علاّمـه، خـراّزی و رحیمیـان دیـد و به جـان خرید؛
از مرحوم روزبه، بزرگی روح و مهار پاسخ را،

از مرحوم علاّمه، تیزهوشی و خلوص تربیت را،
از مرحوم خراّزی، منش اخلاقی و نظم و ترتیب را
و از مرحوم رحیمیان، دقّت نظر و لطافت روح را.

آموخته هایـش را نـه در جریـان گفت وگـو یـا نصیحـت و توصیـه... کـه در خـلال 
واقعیّـات روزمـرهّ، در اداره ی مدرسـه مشـاهده کـرد و چنـان آن الگوهـای رفتـاری در 
ناخـودآگاه ضمیـر، مهـمان وجـودش شـد کـه تصـوّر نمـی رود جـز آن، مبنـای عمـل در 

مدرسـه باشـد.
فرهنـگ مدرسـه  ـکـه خاسـتگاه این الگوهای رفتاری اسـت ـ به خوبی توانسـته اسـت 
دوگانـه ی «ثبـات و تغییـر» را در حرکـت پویـا و اصولـیِ مدرسـه، در شرایـط متغیّـر 

جامعـه، بـه نقطـه ی تعادلـی پایدار برسـاند.
نوشـتار پیش رو حاصل شش جلسـه گفت وگو (زمسـتان ۱۳۹۰ و بهار ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳) 
بـا آقـای اکـبر خواجه پیـری (متولـّد ۱۳۲۴ در تهـران) از فارغ التّحصیـلان دوره ی چهـارم 
مدرسـه ی علوی  اسـت. وی بلافاصله پس از فارغ التّحصیلی از دبیرسـتان (سـال ۱۳۴۳)، 
در دبسـتان علـوی شـماره ی ۲ به کار پرداخت و به دسـتور مرحوم آقـای علاّمه، خدمت 
فرهنگـی و تربیتـی خویـش را در این مدرسـه تـا کنـون ادامـه داده اسـت. خواجه پیـری 
که کارشـناس زبان و ادبیّات انگلیسـی از دانشـگاه تهران اسـت، از سال ۱۳۵۷ مدیریّت 
داخلـی و از سـال ۱۳۷۶، به طـور رسـمی، مدیریّـت دبسـتان علـوی شـماره ی ۲ را بـر 

دارد. عهده 
                                                                                     محمّدحسین معینی

                                                                                           پاییز ۱۳۹۶
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فارغ التّحصیلی از 
دبیرستان علوی

۱۳۴۴

ورود به دبیرستان 
علوی

۱۳۳۸

دوران دبستان

۱۳۳۲ـ۱۳۳۷

شروع کار معلّمی

۱۳۴۴

تأسیس 
دبستان علوی 
شماره ی ۲ 

توسّط مرحوم 
علاّمه

۱۳۴۰

تولدّ

۱۳۲۴

بنایمان در این کتاب بر تاریخ شمسی است. در غیر این صورت، قمری یا میلادی بودن آن، ذکر شده است.
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تحصیل دانشگاه 
(کارشناسی زبان و 
ادبیّات انگلیسی)

۱۳۴۴ـ ۱۳۴۸

ازدواج

۱۳۵۰

شروع کار مدیریّت 
(داخلیِ مدرسه)

۱۳۵۷

سربازی

۱۳۴۹ـ۱۳۵۰

شروع کار 
معلمّ راهنمایی

۱۳۵۰

شروع کار مدیریّت 
(رسمیِ منطقه ای)

۱۳۷۶
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مدیـر در یک نگاه
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از کودکی خود و تأثیر خانواده در شکل گیری شخصیّتتان، تعریف کنید.
مرحوم پدرم ۱۰ فرزند داشت؛ هفت پسر و سه دختر. برخلاف امروز که 
خانواده ها در تربیت یک یا دوفرزند درمانده اند، خانواده ی ما در تربیت ۱۰ فرزند 
خود موفقّ بود. مرحوم فیض الاسلام۱، پدر خانم بنده، نیز یازده فرزند داشت. 
ایشان نیز در تربیت فرزندان خود ناتوان نبود. ادّعای بنده نیز بدین دلیل است 
که ɱام این فرزندان، ظاهراً آدم های نامناسب و ناجوری از آب درنیامدند. شاید 
اصلی ترین دلیل این امر اصَالت خانوادگی بود که این دست خانواده های قدیمی 
۴ـ۱۳۶) مترجم قرآن و نهج البلاغه و صحیفه ی سجّادیهّ و  سیّد علی نقی فیض الاسلام سدهی اصفهانی (۱۲۸۳  .۱
آثار دیگری است. وی از ۵ سالگی تحصیل علوم دینی را شروع کرد و در اصفهان، تهران، مشهد و نجف، 
تحصیل خود را ادامه داد. او از محضر بزرگانی چون آیت اللهّ سیّد ابوالحسن اصفهانی، آیت اللهّ ضیاءالدّین 
عراقی، آیت اللهّ حاج شیخ علی اکبر نهاوندی و حاج شیخ عبّاس قمی بهره برد. وی دارای تألیفات گوناگونی 

است.
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فرزندان نیک، 
ثمره ی ریشه داری 
خانواده
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داشتند. داستانی از شیخ بهایی و شاه عبّاس صفوی در این باره معروف شده است:
به رسم قدیم، روزی شاه عبّاس کبیر در اصفهان به خدمت عاˮ زمانه، 
شیخ بهایی، رسید. پس از سلام و احوال پرسی، از شیخ پرسید: در برخورد با 

ع˴، اصالت ذاتی آنان مهم تر است یا تربیت؟  افراد اجت
شیخ گفت: هر چه نظر حضرت اشرف باشد، ه˴ن است؛ ولی به نظر 

من، داشɲ ریشه ی خانوادگی ارجح است.
شاه بر خلاف او گفت: شک نکنید که تربیت مهم تر است!

بحـث میـان آن دو بـالا گرفـت و هیچ یـک نتوانسـتند یک دیگـر را قانـع 
کننـد. شـاه بـرای اثبـات حقّانیـّت خـود، جناب شـیخ را بـه کاخ دعـوت کرد تا 

حرفـش را به کرسـی بنشـاند. 
فـردای آن روز، هنـگام غـروب، شـیخ بـه کاخ رسـید. بعـد از تشریفـات 

٢٣
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اوّلیـّه، وقـت شـام فـرا رسـید. سـفره ای بلند پهـن کردنـد و برای روشـن کردن 
مه˴ن خانه، شـاه دسـتان خود را به هم زد. با اشـاره ی او، چهار گربه ی شـمع 
به دسـت حاضر شـدند و آن جا را روشن کردند! در هنگام شام، شاه به شیخ رو 
کـرد و گفـت: دیدید گفتم: تربیـت از اصالت مهم تر اسـت! ما این گربه های 
نااهـل را اهـل و رام کردیـم ... و ایـن نشـان دهنده ی اهمّیـّت تربیـت اسـت.

شـیخ  کـه هـاج و واج مانـده بود، گفـت: من فقط به  شرطی حرف شـ˴ را 
می پذیـرم  کـه فردا هـم گربه ها مثل امـروز چنین کنند!

شـاه از حـرف شـیخ سـخت تعجب کـرد و گفت: ایـن چه حرفی اسـت؟! 
فـردا مثـل امـروز... و امـروز هـم مثـل دیـروز! کار آن هـا اکتسـابی اسـت و بـا 

تربیـت و م˴رسـت و ɱریـن زیـاد انجام می شـود.
... ولـی شـیخ دسـت بردار نبـود کـه نبـود... تـا جایـی کـه شـاه عبـّاس را 
مجبـور کـرد تـا ایـن کار را فـردا هم تکرار کند. آن شـب، شـیخ فکورانـه از کاخ 
بیـرون آمـد. وقتی به خانه برگشـت، بی درنگ دسـت به کار شـد: چهار جوراب 

برداشـت و چهار مـوش بخت برگشـته در آن هـا نهـاد. 
فردای آن شب، شیخ طبق قرار قبلی، دوباره به کاخ رفت. تشریفات ه˴ن 
و سفره ه˴ن و گربه های بازیگر ه˴ن. شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز 
را تأکیدی بر صحّت حرف هایش می دید، زیر لب برای شیخ رجز می خواند ... 
که ناگاه، شیخ موش ها را رها کرد. هنگامه ای به پا شد! یک گربه به شرق، 
دیگری به غرب، آن  یکی ش˴ل و این یکی جنوب! این بار شیخ دستی بر پشت 
شاه زد و گفت: شهریارا! یادتان باشد اصالت گربه، موش گرفɲ است. گرچه 
تربیت هم بسیار مهمّ است؛ ولی اصالت مهم تر! با تربیت می توان گربه ی 
نااهل را رام و آرام کرد؛ ولی هرگاه گربه موش را دید، به اصل و اصالت خود 

بر می گردد و ه˴ن گربه ی نااهل و ناآرام و درنده می شود!
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ــردن روی  ــم. کار ک ــأله روبه رویی ــا همین مس ــا ب ــز م ــه نی الآن در مدرس
شــاگردهایی کــه از خانواده هــای اصیــل و ریشــه دارند، نســبت بــه 
ــت  ــد و اهمّیّ ــور پای بندن ــه این ام ــر ب ــه کم ت ــی ک ــای خانواده های بچّه ه

ــت. ــر اس ــیار مؤثرّ ت ــد، بس می دهن
مرحوم پدر ما سواد دبستانی داشت و در بازار، تاجر پوشاک بود. خانواده ی 
ما دین باور بود و نه صرفاً دین دان. چون دین باور بود، دین از ارکان زندگی 
آن ها بود. اگر در مورد ˹از با ما صحبت می کرد، ۲ ساعت و نیم قبل از اذان 
صبح بیدار می شد و تا اذان صبح، مشغول دعا و ˹از و قرآن می گشت. دین 
با زندگی آن ها آمیخته بود. یادم هست که وقتی پنج ساˮ بود، دهه ی اوّل 
محرمّ، پدرم صبح ها مرا با خود به مسجد میرزا عبدالحسین (مسجد بزاّزها) 
می برد. سال اوّلی بود که مرحوم شیخ احمد کافی۱ از مشهد به تهران آمده بود. 
مردم ˹از صبح را به ج˴عت می خواندند و آن مرحوم منبر می رفت. مجلس 
تا ظهر ادامه داشت؛ ولی ما حدود ساعت ۹ می آمدیم به دالان امین الملک 
هیئت  مسؤولان  از  نیز  بنده  ابوی  بود.  خراّزی فروش ها  عزاداری  محلّ  که 
خراّزی فروش ها بود. پدر، منِ پنج ساله را یک ساعت مانده به اذان صبح، با 
ملایمت از خواب بیدار می کرد (می دانید که آن زمان، پدرها خشک تر از امروز 
بودند)؛ کت و شلوار تنم می کرد و مرا با خود، به مسجد بزاّزها می برد. روال 
بازاری ها این بود که شلوارِ رو را درمی آوردند و با شلوار زیر می نشستند. ایشان 
نیز شلوار را تا می کرد و به من می گفت: سرت را بگذار و بخواب. ببینید!... 
احمــد کافی خراســانی (۱۳۱۵-۱۳۵۷) از روحانیــان و خطیبــان معــروف بــود کــه در ۱۸ ســالگی، رهســپار   .۱
حــوزه ی علمیّــه ی نجــف شــد و از علــمای آن حــوزه کســب فیــض کــرد. پــس از ۵ ســال، بــه قــم آمــد و ۲ 
ســال در آن جــا ســاکن شــد. وی در دوران حکومــت پهلــوی، به تبلیغ و ارشــاد مــردم در منابر خــود ادامه 
می داد و از این رو مکررّ بازداشــت، توبیخ و تبعید شــد. تأســیس مهدیهّ در ۲۰ شــهر ایران از جمله تهران، 
از خدمــات فرهنگــی اوســت. وی در تیرمــاه ســال ۱۳۵۷ به طــرز مشــکوکی در یک تصــادف، فــوت کــرد.

دقّت نظر پدر 
در تربیت عملی 

فرزندان
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مرا کنار منبر امام حسین   می خواباند و به این کار اصرار داشت. وقتی هم 
صبحانه می آوردند، مرا بیدار می کرد و ابتدا، صبحانه ی مرا می داد و سپس 
یک بشقاب  در  پنیر  مقداری  و  نان  یک تکّه  هم  صبحانه  می خورد.  خودش 
آلومینیومی بود. اگر بیدار می ماندم که می نشستم و گوش می کردم؛ وگرنه 
دوباره می خوابیدم و اصراری بر بیدارماندن من نداشت؛ اصرار پدر این بود که 

پای منبر امام حسین  بزرگ شوم.
در واقع، پدر ما برای تربیت فرزندان خود وقت می گذاشت. حدود ۶۵ 
سال پیش، امکانات زندگی و مالی و تفریحی مانند زمان حال نبود؛ امّا آن ها 
همّت داشتند که بچّه هایشان را به هیئت ببرند یا در خانه هیئت برگزار کنند... . 
در حدّ خودشان، در مسائل دینی و تربیتی، دقّت نظر داشتند. این دقّت 
نظرها باعث می شد با صرف انرژی کم تر نسبت به امروز، تربیت بهتر و 

بیش تر ɶر بدهد.
امروز اصَالت کم تر وجود دارد. به خاطر همین اصَالت ها، خانواده های شبیه 
پدر بنده غالباً موفقّ بودند و حتیّ لازم نبود فرزندشان در مدرسه ای مانند علوی 
درس بخواند؛ همین که در مدارس مذهبی بودند، کفایت می کرد. خدا رحمت 
کند حاج شیخ عبّاس علی اسلامی۱  را! مدارس «جامعه ی تعلی˴ت اسلامی» 
حدود ۱۶۵  زمانی،  و  کرد  تأسیس  را  محمّدی  و  اثنا عشری  و  جعفری  مانند 

حاج شیخ عباّس علی اسلامی (۱۲۸۲-۱۳۶۴) خطیب و مبلغّ و مؤسّس جامعه ی تعلیمات اسلامی. این بنیاد در   .۱
سال ۱۳۲۲ با رویکرد ترویج تعلیم و تربیت اسلامی، شکل گرفت و ضمن اجرای طرح های متنوّع فرهنگی با 
نگاه دینی، مدارس متعدّدی در سطح کشور تأسیس کرد که برخی از آن ها هم چنان مشغول فعّالیّت اند. برای 
مطالعه ی بیش تر در این باره، ر.ک: طلایه دار فرهنگ اسلامی در عصر اختناق؛ عبّاس علی اسلامی؛ تهران: 
مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت، سوم، ۱۳۹۰ ش؛ جامعه ی تعلیمات اسلامی (آیت اللهّ شیخ عباّس علی اسلامی 
و نقش  ایشان در انقلاب اسلامی)؛ حمید کرمی پور؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰ ش؛ جریان ها و 
سازمان های مذهبی  ـسیاسی ایران سال های ۱۳۲۰ـ۱۳۵۷؛ رسول جعفریان؛ تهران: نشر علم، دوم، ۱۳۹۲ ش.
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مدرسه در سراسر کشور داشت. نحوه ی تأسیس مدرسه این طور بود که شیخ 
عبّاس علی اسلامی جایی منبر می رفت و مردم را به تأسیس مدرسه تحریک و 
تهییج می کرد. از ه˴ن جمع کسی پیدا می شد و خانه ای قدیمی را در اختیار 
می گذاشت و هزینه های دیگر هم به مرور... از محلّ خیرات و کمک های 
وجود  نیرو  و  کادر  برای  اساسی  فکر  امّا  می شد؛  تأمین  هیئتی ها  و  اهالی 
نداشت. بدون توجّه کافی به سابقه ی افراد و توانایی آن ها در اداره ی مدرسه، 
از افراد خوش نام محل استفاده می کردند. با همه ی این حرف ها، بچّه های 
خانواده های متدینّ و اصیل در این مدارس  ـکه اصلاً دقتّ های تربیتی آقای 

علاّمه۱ در آن ها وجود نداشت  ـ تربیت می شدند.
بازار  بود؛  یهودی ها  محلهّ ی  وسط  می رفتم.  محمّدی  دبستان  به  بنده 
عودلاجان، نرسیده به چهارراه سیروس تا امام زاده یحیی که محلهّ ی متدینّ 
مسل˴ن نشین نیز به حساب می آمد. محلهّ های مذهبی تر تهران در آن زمان، 
عین الدّوله (خیابان ایران کنونی)، خیابان خراسان و امیریهّ بود. مدرسه ی 
محمّدی خانه ی بسیاربزرگی بود و دورتادور آن یهودیان بودند. خانه متعلقّ 
به حاج محمّدباقر کبیری بود. حاج محمّد جاراللهّی۲ هم زمان مدیر این مدرسه 
مرحوم مبرور حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان (علاّمه) (۱۲۹۳ـ۱۳۸۲) پس از طیّ تحصیلات حوزوی   .۱
در تهران و قم (۱۳۱۹ـ۱۳۳۴) و بهره بردن از محضر بزرگانی هم چون آیة اللهّ العظمی بروجردی و علاّمه 
سیدّ محمّدحسین طباطبائی، با هدف تأسیس یک مدرسه ی نمونه ی مذهبی با رویکردی نوین، به تهران 
آمد (۱۳۳۴). تدوین رساله ی عملیّه ی فارسی (توضیح المسائل) از کارهای آن عالم روشن اندیش است. وی 
با تأثیرپذیری از رهنمودهای استادان برجسته ی خود (به ویژه مربیّان اخلاقی) و با حمایت تعدادی از 
روحانیان و بازاریان متدینّ در سال ۱۳۳۵، دبیرستان علوی را بنیان نهاد و تا پایان عمر، به تربیت دینی 
فرزندان این آب و خاک همّت گماشت. برای آگاهی بیش تر درباره ی زندگانی و آثار این شخصیّت، ر.ک: 

.<www.allameh.ir>

محمّـد جاراللّهـی (درگذشـته ی ۱۳۵۹) یکـی از اعضـای فرهنگی جامعه ی تعلیمات اسـلامی به شـمار   .۲
می رفـت کـه پـس از پیوسـتن بـه جامعـه ی تعلیـمات اسـلامی و عضویـّت در هیئت امنـا، مدیریـّت 

مدرسـه جعفـری اسـلامی و دبسـتان محمّـدی را نیـز بـه عهـده گرفت.

سال های تحصیل
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و مدرسه ی جعفری بود. مرحوم دکتر خسروی۱هم زمانی ... مدیر  دبیرستان 
مدرسه  از  چیزی  نه تنها  و  بود  مَلاّک  جاراللهّی  مرحوم  است.  بوده   جعفری 
˹ی گرفت، بلکه کمک هم می کرد. معلّ˴ن مدرسه نیز غالباً سابقه ی معلمّی 
با  بودند.  نگذرانده  نیز  را  عالی  یا  مقدّماتی  دانش سرای  دوره های  و  نداشتند 
این احوال، اصالت خانواده ها باعث شده بود که روی هم رفته، تربیت ها مؤثرّ باشد.

بعد از کلاس ششم، پدرم به خاطر آشنایی با آقای علاّمه، مرا به مدرسه ی 
علوی آورد. اخیراً دفترچه ای پیدا کرده ام که در آن، به تفصیل مذاکرات تأسیس 
دبستان علوی در سال ۱۳۴۰ در آن درج شده است. در این جلسات، آقای 
علاّمه و پدر بنده و آقای جورابچی۲ و... حضور داشته اند. آن موقع، دبیرستان 
در محلّ فعلیِ دبستان علوی ش˴ره ی۱ بود. بنده سال های هفتم تا نهم را 
در ه˴ن مکان بودم و سپس... مدرسه به مکان فعلی دبیرستان در خیابان 
فخرآباد منتقل شد. چهارنفر از خیرّان هرکدام ۱/۵ دانگ سهم گذاشتند و 
قرار بود که ده سال در اختیار دبیرستان علوی باشد؛ امّا به مرور... سهم خود 
را به صورت بلاعوض به مؤسّسه ی فرهنگی علوی واگذار کردند. آخرین نفر 
مرحوم آقای احمد حاج عبدالعلی۳ بود که چندین بار از طریق مرحوم حاج آقای 

مدیر  و  معلمّ  که  دانشگاه  استاد  و  وارسته  پزشک  (۱۳۱۱ـ۱۳۸۱)  مرحوم دکتر محمّدرضا خسروی   .۱
دبیرستان جعفری (از مجموعه ی مدارس جامعه ی تعلمیات اسلامی) و معلمّ دبیرستان علوی بود 
که پس از مرحوم روزبه، در جایگاه دومین مدیر دبیرستان علوی قرار گرفت و نزدیک به سه دهه 
(۱۳۵۲ـ۱۳۸۱) مدیریتّ این مدرسه را بر عهده داشت و سرانجام، بر اثر بیماری سرطان، دار فانی را 

وداع گفت.

مرحوم جورابچی از اعضای هیئت مؤسّس مؤسّسه ی فرهنگی علوی است.  .۲

احمـد حاج عبدالعلی بـزاّز (۱۲۹۷ـ۱۳۶۱) یکـی از چهار نفـری اسـت کـه در سـال ۱۳۳۵، زمینی را برای   .۳
مدرسـه ی علـوی خریدنـد و از خیـراّن و فعّـالان و پشـتوانه های مالـی مدرسـه ی علـوی بـود و اکنون 

فرزنـد وی، مرتضـی حاج عبدالعلی بـزاّز، مدیرعامـل «مجتمـع فرهنگی صلحا»سـت.
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ملک عبّاسی۱، به آقای علاّمه پیغام داده بود که تا عمری باقی است، برای 
فیض الاسلام  مرحوم  عیادت  برای  بنده  روزی،  کنند.  اقدام  مالکیتّ  انتقال 
جونم!...  گفت:  و  دید  مرا  علاّمه  آقای  بودم.  رفته  ساسان  بی˴رستان  به 
این جا؟! گفتم: جناب فیض الاسلام سکته کرده و بستری اند. گفت: برویم 
عیادت! عیادت ایشان دوسه دقیقه بیش تر ˹ی شد. سپس به من گفت: بیا 
برویم عیادت آقای حاج عبدالعلی؛ سرطان ریه دارد و همین جا بستری است. 
ه˴ن روز، ایشان گفته بود: ˹ی دانم بعد از خودم چه می شود. بالأخره قرار 
می شود آقای علاّمه و مرحوم ملک عباّسی محضرداری را نزد ایشان ببرند و 
سهم خود را به نام مؤسّسه ی علوی  کنند. خدا ایشان را خیر بدهد! بنده از 
کودکی به یاد دارم که از خیرّان بازار بود. البتهّ کمک گرفɲ مدرسه از خیّران، 
به قیمت عدول از اصول و چارچوب ها انجام ˹ی شد؛ مثلاً یادم هست آقای 
علاّمه فرزند یکی از همین افراد خیرّ را سال یازدهم، اخراج  کرد؛ چون خیلی 
پرانرژی بود و سر به سر مدرسه می گذاشت. افراد مختلف آمدند سراغ آقای 
علاّمه تا مگر از تصمیم خود بازگردد؛ امّا ایشان روی حرفش پافشاری می کرد 
و می گفت: اگر این ها پول داده اند، ما هم جان داده ایم! اصلاً بیایند بگیرند و 

ببرند. من هم فردا، بقُچه ام را زیر بغلم می زنم و می روم قم.

مادرتان چه قدر در شکل گیری شخصیّت شما نقش داشت؟
مادرم بسیار مقیّد بود؛ امّا به خاطر اداره ی ده فرزند، بسیار در فشار بود و 
اصلاً کمک هم نداشت. به همین خاطر، تربیت دینی و اخلاقی ما بیش تر در 

مرحـوم حـاج عبّـاس ملک عبّاسـی (۱۲۹۷-۱۳۸۱) دانش آموخته ی هنرسـتان فنّی تهران و در اسـتخدام   .۱
کارخانجـات فنّـی ونـک بود که در سـال ۱۹۶۰ م موفّق بـه گذراندن دوره ی مهندسـی اتومکانیک در 
آلمان شـد. وی از معلّمان قدیم مدارس علوی و نیکان اسـت که مرحوم علاّمه کشـف و جذب اش کرد.
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برخورد با پدر بود. البتهّ نه این که مادر نخواهد؛ ˹ی رسید. ɱام وقت ایشان 
صرف ما می شد؛ شاید در ماه، یک بار هم برای عزا و عروسی از منزل خارج 
˹ی شد. کم کم ... ما بزرگ شدیم و تا حدودی بار فکری و درسی را از دوش 
پدر و مادر برداشتیم و به این امور بچّه های بعدی رسیدگی کردیم. هم شیره های 
بنده تا دیپلم درس خواندند و یکی از آن ها در مدرسه ی فاطمیهّ بود. خوب است 
بدانید که مدارس اسلامی دخترانه در آن موقع، از مدارس پسرانه به سامان تر 
بود. آن سال ها، اختلاف سطح مذهبی خانواده هایی که در مدارس پسرانه وارد 
می شدند، بیش تر و خیلی زیاد بود. گزینش دانش آموز و خانواده هم اصلاً 

مطرح نبود. البتهّ امروز نیز تشخیص خانواده های اصیل ساده نیست.

از خواهران و برادران  شما، کسی در کار فرهنگی مشغول است؟
بـرادر کوچکـم، عبّـاس آقـا۱، دکـتری حقـوق دارد و در دانشـگاه تدریـس 
می کنـد. وی از ابتـدای انقـلاب تـا بـه حـال، در پسـت های مختلفـی بـوده 
ایندگـی ایـران در دادگاه لاهه،  اسـت: معاونـت حقوقی بنیاد مسـتضعفان،˹ 
مدیریـّت روزنامـه ی همشـهری و... . کار فرهنگی فعلـی او با عنوان «نهضت 
ترجمـه» اسـت کـه مهم ترین آثـار شـیعی را بـه زبان هـای زنده ی دنیـا ترجمه 
می کننـد و به صـورت رایـگان روی سـایت۲ قـرار می دهنـد. آقـا مرتضـی۳ نیـز 

عبّـاس خواجه پیـری (متولـّد ۱۳۳۹) فارغ التّحصیل دوره ی ۱۷ مدرسـه ی علوی اسـت که دكتری حقوق   .۱
بین الملـل تطبیقـی دارد. وی معاونـت وزارتخانه هـای صنایـع و تعـاون، معاونـت بنیـاد مسـتضعفان، 
اسـتادی دانشـكده ی حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه آزاد، فعالّیت در هلال احمر و بسـیاری دیگر 

از مسـؤولیّت های اجرایـی، قضایـی و صنعتـی را در کارنامـه ی خود دارد.

www.nehzatetarjome.ir  .۲

ــمان  ــوی و از معلّ ــه ی عل ــه ی دوره ی ۱۶ مدرس ــد ۱۳۳۸) دانش آموخت ــری (متولّ ــی خواجه پی مرتض  .۳
ــت. ــه اس ــته ی این مدرس گذش

فعّالیّت های 
فرهنگی 
دیگراعضای خانواده
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سـال ها مدرسـه بـود و بعـد از انقـلاب، وارد کارهـای دولتـی شـد. علـی۱ آقـا 
نیـز تـا زمـان انقلاب، در مدرسـه بود و سـپس اسـتاندار اسـتان مرکزی شـد و 
مدّتـی نیـز رئیـس دانشـگاه آزاد اراک بـود. زمانی معاونـت قرآنی وزارت ارشـاد 
را داشـت و الآن نیز بعد از بازنشسـتگی، در بنیادهای قرآنی مشـاور اسـت. آقا 
مهـدی۲ بعـد از واقعه ی میدان شـهدا در سـال ۵۷، به هند رفـت و آن جا ماند. 
او از شـاگردان مرحـوم مجتهـدی۳ و مرحوم مشـکینی۴ بود. ابتـدا ملبّس بود؛ 
امّـا بعـد از آن کـه زنـدان رفـت، دیگر لبـاس روحانیـّت نپوشـید. از آن زمان، به 
هنـد رفـت و هم زمـان ادبیّات عـرب درس مـی داد و در مقطع دکـتری، حقوق 
نیـز می خوانـد. الآن حـدود ۳۶ سـال اسـت کـه محقّق آسـتان قـدس رضوی 
و وزارت ارشـاد اسـت. جالـب اسـت بدانیـد کـه می گفـت: حـدود ۸۰۰ سـال، 
حکومـت هند شـیعی بوده اسـت و تعداد زیـادی از عالمان شـیعه از ترس جان 

ــمان  ــوی، از معلّ ــه ی دوره ی ۱۱ مدرســه ی عل ــد ۱۳۳۱) دانش آموخت ــری (متولّ ــی خواجه پی محمّدعل  .۱
ســال های گذشــته ی این مدرســه و اســتاندار اســتان مرکــزی در دهــه ی ۶۰ اســت کــه در ســال ۱۳۶۳، 
دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد اراك و در ســال ۱۳۷۱، كانــون عــترت و قــرآن كریــم را در دانشــگاه آزاد 

اســلامی پایه گــذاری کــرد. وی هم چنیــن، ســال ها مدیــر نمایشــگاه قــرآن بــود.

مهــدی خواجه پیــری (متولّــد ۱۳۳۴) مؤسّــس مرکــز میکروفیلــم نــور در دهلی نــو اســت. وی دارای   .۲
ــد اشــتغال دارد. ــه خدمــات فرهنگــی در هن تحصیــلات حــوزوی و فوق دکــتری حقــوق اســت و ب

آیت اللهّ احمد مجتهدی تهرانی (۱۳۰۲ـ۱۳۸۶) پس از کار در بازار تهران در نوجوانی، در ۱۹ سالگی، به   .۳
کسوت روحانیّت درآمد و تحصیل علوم حوزوی را پی گرفت. وی از بزرگانی چون حاج شیخ محمّدجواد 
خندق آبادی، علاّمه طباطبایی و آیات عظام: بروجردی، گلپایگانی، سیّد احمد خوانساری و امام خمینی بهره 
برد. او سال ها ریاست حوزه ی مجتهدی (ملاّمحمّدجعفر) را بر عهده داشت و به تربیت طلاّب و تدریس 

اخلاق مشغول بود و سرانجام در ۸۵ سالگی، بر اثر بیماری تنفّسی و قلبی دار فانی را وداع گفت.

امام جمعـه ی قـم و نخسـتین رئیس مجلس خِـبرگان  آیت اللّـه شـیخ علـی مشـکینی (۱۳۸۶-۱۳۰۰)   .۴
رهـبری بـود. پـس از فـوت پـدر و با سـفارش او، بـرای تحصیل علوم دینی بـه اردبیل و بعـد از آن، به 
قـم مهاجـرت کـرد. او از آیـات عظام حجّـت کوه کمره ای، بروجردی، سـیّد محمّد محقّق داماد و سـیّد 
محمّدصـادق روحانـی کسـب فیـض کرد و خود از اسـاتید بنام حـوزه ی علمیّه ی قم به شـمار می آمد.
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خـود، بـه هنـد فـرار می کردنـد. وی حتیّ برخـی از کتـب را از خانه هـای مردم 
پیدا کرده  اسـت. بسـیاری از کارمندان مرکز ایشـان از اهل تسـنّن اند و جالب 
اسـت که در مراسـم مذهبی شـیعی نیز شرکت می کنند! ایشـان دسـت به قلم 
ونه، اسـناد نهج البلاغه را در هفت جلد چاپ کرده اسـت.  اسـت و به عنوان˹ 
اخیـراً نیـز مقـبره  و سـاخت˴نی عظیـم روی قـبر قاضـی نوراللهّ شوشـتری۱، از 
علـ˴ی شـیعه، بنـا کـرده اسـت. وهّابی هـای هنـد نیـز او را تهدیـد کرده انـد. 
یک بـار می خواسـتند سـمینار بزرگـی بگیرند که از سـوی رهبری گفتنـد: فعلاً 

صـلاح نیسـت! ما آن جا دشـمن زیـاد داریم.

چه طور وارد کار مدرسه شدید؟
ســال ۴۳-۴۴ در دبیرســتان علــوی کلاس دوازدهــم بــودم و یــادم اســت کــه 
آخریــن امتحا˹ــان فیزیــک بــود. وقتــی بــه مدرســه برگشــتیم، مرحــوم آقــای 
روزبــه۲ کــه کنــار دفــتر ایســتاده بــود، پرســید: خواجــه پیــری! چنــد می شــی؟ 

ســیّد نوراللّــه حسینی شوشــتری (۹۵۶ـ۱۰۱۹ ق) معــروف بــه «قاضــی نوراللّــه شوشــتری» و «شــهید   .۱
ثالــث»، فقیــه، اصولــی، متکلـّـم، محــدّث و از مفاخــر شــیعه در عهــد صفویـّـه اســت کــه بــرای ترویج 
فرهنــگ تشــیّع، بــه هنــد مســافرت کــرد و در همان دیــار بــه شــهادت رســید. از وی کتــب متعــدّدی 

بــر جــای مانــده کــه می تــوان بــه إحقــاق الحــق و مجالــس المؤمنیــن اشــاره کــرد.

استاد فقید رضا روزبه ـ  رضوان اللهّ علیه  ـ (۱۳۰۰ـ۱۳۵۲) در زنجان به دنیا آمد و در کنار تحصیل، دروس   .۲
حوزوی را نیز تا سطوح عالی خواند. مدّتی در دبستان توفیق زنجان و دبیرستان تخت جمشید تهران به 
تدریس پرداخت. او رشته ی فیزیک و علوم تربیتی را در دانشگاه تهران تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه 
داد. در رشته ی فیزیک، به عنوان دانشجو و محقّق برجسته ی فیزیک شناخته شد؛ امّا با وجود پیشنهادهای 
مکرّر شادروان پروفسور محمود حسابی برای احراز کرسی دانشگاه و نیز اعزام به خارج از کشور برای 
ادامه ی تحصیل در دوره ی دکتری، حضور در مدرسه ی علوی را ترجیح داد. وی به همراه مرحوم آقای 
علاّمه، دبیرستان علوی را تأسیس کرد و اوّلین مدیر این مدرسه شد. وی در معارف اسلامی و ادبیّات عرب و 
تفسیر قرآن مطالعات وسیعی داشت. کتاب عربی آسان تألیف مشترک او و شهید سیّد کاظم موسوی است. 
برای آگاهی بیش تر، ر.ک: فیض گل؛ علی مدرسّی؛ ویراستار: حسن طارمی راد؛ تهران: آفاق، دوم، ۱۳۸۴ ش.

ورود به بوستان 
مدرسه

https://dinook.ir


۳۳

گفتــم: یــا ۱۹/۵ یــا ۲۰. گفــت: بیــا امتحــان شــفاهی بــده! گفتــم: امتحــان 
ــره می دهنــد. گفــت: مــن بــه ایــن حرف هــا کاری نــدارم؛ حتـّـی  شــفاهی را˹ 
ــرم.  ــان می گی ــه ام، امتح ــه را گفت ــن آن چ ــدارم! م ــم کاری ن ــاب ه ــه کت ب

بالأخــره رفتــم و امتحــان کــرد و ۱۶/۵ داد. 
از امتحــان کــه بیــرون آمــدم، آقــای حســین اویســی۱ را  ـکــه از 
فارغ التحّصیــلان دوره ی اوّل بــود ـ دیــدم. پرســیدم: کجایــی؟ گفــت: ناظــم 
ــو هــم دبســتان می آیــی؟ گفتــم: برویــم. ســوار  دبســتان شــ˴ره ی ۱ ام. ت

ــه دبســتان شــد. ــا ب ــن ورود م ــم... و ای ــه شــدیم و رفتی دوچرخ
ــن و  ــم؛ م ــرزاده۲ بودی ــای نیّ ــوم آق ــاگرد مرح ــی را ش ــال معلمّ اوّلین س
ــم کلاس اوّل  ــی۵، معلّ ــای دوای ــدس رازی۴ و آق ــان۳ و مهن ــدس کرِاچی مهن
ــی  ــاز معلمّ ــم و آغ ــرزاده شــاگردی کردی ــزد مرحــوم نیّ ــم. یک ســال ن بودی

حســین اویســی (متولـّـد ۱۳۲۲) فارغ التّحصیــل دوره ی نخســت مدرســه ی علــوی و کارشــناس   .۱
بیوتکنولوژی اســت که مدّتی در دبســتان علوی شــماره ی ۱ معلمّی کرد و اکنون ســاکن اتریش است.

شـادروان سـیّد حسـن نیّرزاده نـوری (۱۳۰۷ـ ۱۳۶۲) آمـوزگار توانـا و خوش فکـر و صاحـب سـبک.   .۲
او معلّمـی را در سـال ۱۳۳۲ آغـاز کـرد و پـس از آشـنایی بـا مـدارس علـوی و نیـکان، در این مـدارس 
بـه آمـوزش پرداخـت. اسـتاد نیّـرزاده پـس از مطالعـه ی روش مرحـوم باغچه بـان، روشـی نویـن برای 
تدریـس الفبـا ابـداع کـرد. وی بـا صـدای خـوب و اجـرای شـاد و مبتکرانـه و تجربـه ی سـال ها کار 

نمایشـی، کلاس درس را بـرای بچّه هـای اوّل دبسـتان بسـیار شـیرین و جـذّاب می کـرد.

مهندس محمّداسماعیل کِراچیان (۱۳۲۴ـ۱۳۹۴) از دانش آموختگان دوره ی ۴ مدرسه ی علوی و از متخصّصان   .۳
و مدیران شرکت نفت است که در سال ۱۳۴۳ کار معلّمی خود را در دبستان علوی شماره ی ۱ آغاز کرد.

احمدعلی رازی (متولدّ ۱۳۲۴) از فارغ التّحصیلان دوره ی ۴ مدرسه ی علوی و کارشناس ارشد معماری   .۴
از دانشگاه تهران است که مدّتی در دبستان علوی به تدریس مشغول بوده است. پدر او بازرس کلّ 

جامعه ی تعلیمات اسلامی بود.

علی دوایی (متولدّ ۱۳۲۲) فارغ التّحصیل دوره ی اوّل دبیرستان علوی و دارای لیسانس ادبیاّت فارسی   .۵
از دانشگاه تهران، دارای سابقه ی تدریس در دبستان های علوی و نیکان و از سال ۱۳۶۰ تا کنون، مدیر 

دبستان نیکان است.
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زیــر دســت ایشــان بودیــم. تــا ســال ۴۹ هــم در علــوی شــ˴ره ی ۱ بــودم. 
مدیــر رســمی دبســتان مرحــوم حــاج عبّــاس رحیمیــان۱ بــود. در دبســتان 
شــ˴ره ی ۲ هــم آقــای حــاج محمّدجعفــر آقایی خــراّزی۲ مدیــر بــود. حــاج 
آقــای خــراّزی لیســانس داشــت و آقــای رحیمیــان دیپلــم. ســال ۳۹، 
ــا این هــدف کــه  ــد؛ ب ــه، دبســتان را شروع کردن بــه پیشــنهاد مرحــوم روزب
ــرای اوّل دبیرســتان می گیریــم، از مــدارس مختلــف  بچّه هایــی کــه مــا ب
ــت و  ــکلی اس ــتان کار مش ــا در اوّل دبیرس ــی این ه ــم و ه˴هنگ می گیری
ــام اوّل  ــه ن ــه یــک کلاس جنبــی ب ــه تأســیس دبســتان داریــم. البتّ ــاز ب نی
داشــتند کــه امتیــاز نداشــت. دبســتان شــ˴ره ی ۱ شروع شــد و ابتــدا هــم 
فقــط کلاس اوّل در شــ˴ره ی۱ بــود و بعــد کلاس اوّل و دوم در شــ˴ره ی 

ــه در شــ˴ره ی ۲.  ۱ و بقی
تلاطــم تغییــرات و تعویض هــا و ضربه هــا در ابتــدای کار، خیلــی 
ــد  ــا می دیدن ــاواک. آن ه ــا س ــورد ب ــأله ی برخ ــن مس ــود و هم چنی ــاد ب زی
ــائل  ــرای مس ــتاویزی ب ــم دس ــوزش ه ــی دارد و آم ــه ی مذهب ــه کار جنب ک
ــن اســت  ــادّه ای ــم اوّلین م ــه ه ــاس نامه ی مؤسّس ــی اســت و در اس تربیت
کــه جوانانــی متدیّــن و باســواد تربیــت کنیــم. پــس رکــن اوّل، مســأله ی 
مرحوم حاج عبّاس رحیمیان (۱۳۰۲ـ۱۳۷۶) از بازاریان اصیل و متدینّی بود که پس از آشنایی با مرحوم   .۱
علاّمه، به مدیریّت دبستان علوی شماره ی ۱ (۱۳۴۳ـ۱۳۷۶) مشغول شد. آن مرحوم خلقی نیکو داشت 

و به برپایی عزای اهل بیت و رسیدگی به مستمندان علاقه مند بود.

ــه برداری  ــی نقش ــدرک مهندس ــراّزی (۱۲۹۹ـ۱۳۷۷) دارای م ــر آقایی خ ــاج محّمدجعف ــادروان ح ش  .۲
و از بازاریــان متدیّــن تهــران بــود کــه بــه دعــوت مرحــوم آقــای علاّمــه، کســب و کار را رهــا کــرد 
ــان  ــی از حامی ــوی و یک ــه ی عل ــره ی مؤسّس ــو هیئت مدی ــت. او عض ــازار بازنگش ــه ب ــچ گاه ب و هی
ــت  ــده داش ــه عه ــماره ی ۲ را ب ــوی ش ــتان عل ــت دبس ــال ها مدیریّ ــود و س ــه ب ــی این مدرس مال
ــری  ــی دیگ ــز فرهنگ ــلامی و مراک ــمات اس ــه ی تعلی ــای جامع ــو هیئت امن (۱۳۴۳ـ۱۳۷۷). وی عض
نیــز بــود. ســه مجلـّـد کتــاب گفتــار مــاه حاصــل ابتــکار علمــی   ـ تبلیغــی او در دوره ی پهلــوی اســت.
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تدیـّـن بــود. زیرســاخت فکــری و برنامه ریــزی مرحــوم علاّمــه ایــن بــود 
کــه علــوی جنبــه ی مذهبــی داشــته باشــد و بعُــد علمــی کار هــم قــوی  

باشــد کــه توفیــق نســبی هــم داشــت.
ــدم  ــه ش ــسر وظیف ــری، اف ــم. در ژاندارم ــازی رفت ــه سرب ــال ۴۹ ب س
کــه ۶ مــاه دوره ی آموزشــی بــود. در پــادگان ونــک بــودم و گاهــی اجــازه 
می گرفتــم و بــه مدرســه می آمــدم. ســال ۵۰، در ســتاد مرکــزی ژاندارمــری، 
افتــادم میــدان ۲۴ اســفند (انقــلاب فعلــی). معمــولاً صبح هــا می رفتــم و 
امضایــی می کــردم. آقــای حســن محمّدکاظــم ( راننــده ی مدرســه) پشــت 
ســتاد می ایســتاد و مــرا بــا ماشــین، بــه مدرســه مــی آورد. ابتــدا، مســؤول 
ــی  ــه قدیم ــاخت˴ن این مدرس ــودم. س ــی ب ــات کلاس اوّل راهن˴ی امتحان
بــود. چندخانــه را بــه هــم وصــل کــرده بودنــد. یک ســاخت˴ن اصلــی بــود 
به صــورت یک باغچــه و ســاخت˴نی در شــ˴ل غربــی کــه خیلــی قدیمــی 
و عتیقــه بــود. این هــا به تدریــج... تــا ســال ۴۸ خریــداری شــده بــود. الآن 
ــان  ــه همین خاطــر اســت؛ یکــی در خیاب ــددر دارد، ب هــم کــه مدرســه چن
ایــران اســت و یکــی در کوچــه ی اشراقــی و یکــی در کوچــه ی دیگــر 
ــم  ــال خان ــا م ــگ این ج ــن دارد. پارکین ــرق و تلف ــور آب و ب ــا کنت و چندت
مهدیـّـه شریفیــان، از خانــدان قاجــار، اســت کــه در ســند آن نوشــته: دارای 

ــت. ــک آب راه اس ــه و ی یک سرطویل
وقتــی همین خانــه ی خانــم شریفیــان در کشــاکش ارث و میــراث 
افتــاد، مــال ۶ نفــر شــد. مــا حــدود ۲۷ ســند داشــتیم کــه هرمِلکــی بــرای 
ــا  ــه ب ــاً از ورث ــم و نوع ــع کرده ای ــه را تجمی ــک داشــت. هم ــود ۵-۶ مال خ
ــراّزی،  ــای خ ــاج آق ــوم ح ــم. مرح ــب خریده ای ــب و غری ــای عجی دردسره
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ــان۲  مرحــوم آقــای ورشــوچیان۱، مرحــوم آقــای نیکومنــش، آقــای لولاچی
و... این خانه هــا را بــه اســم خــود می خریدنــد؛ چــون اگــر اســم مدرســه را 
می آوردنــد، شــاید قیمــت بالاتــری می گفتنــد. بعــد ... در محــضر بــه اســم 
ــی  ــه ی فرهنگ ــم مؤسّس ــه اس ــه اش ب ــون هم ــه اکن ــد ک ــه می کردن مدرس

علــوی اســت.
ــاخت˴ن  ــد. یک س ــا کنن ــاخɲ این ج ــه س ــد شروع ب ــرار ش ــال ۴۷ ق س
 ɲبســیارقدیمی در قســمت جنــوب بــود. بچّه هــا را بــه آن جــا بردنــد و ســاخ
قســمت شــ˴ل را شروع کردنــد. درخــت توتــی آن جــا هســت کــه شــاید ۴/۵ 
مــتر از تنــه ی درخــت در خــاک اســت؛ یعنــی خــاک بــالا آمــده اســت (چــون 
ســابق، خانــه را گــود می ســاختند کــه آب جــوی ســوار شــود). آقــای مهنــدس 
حریــری۳ ســال ۴۷ ســاخت این جــا را آغــاز کــرد و ســال ɱ ۵۰ــام شــد و از 

ه˴ن سال بهره برداری آغاز شد. من هم از سال ۵۰ به این جا  آمدم.
از ســال ۵۱ دوره ی راهن˴یــی تأســیس شــد. مــن  ـکــه هنــوز در دوره ی 
ــی شــدم. ســال ۵۱  ــان راهن˴ی ــات و زب ــودم  ـ سرپرســت امتحان ــازی ب سرب
سربــازی ɱــام شــد. از آن بــه بعــد، سرپرســتی دوره ی راهن˴یــی را داشــتم 

مرحــوم ورشــوچیان از جملــه پشــتیبانان مالــی مرحــوم علاّمــه کرباســچیان در برقــراری و توســعه ی   .۱
مؤسســه ی فرهنگــی علــوی بــود.

محمود لولاچیان از بازاریان سرشناسی است که علاوه بر کار اقتصادی، در کار تأسیس مدارس دخترانه ای مانند   .۲
نرگس و دوشیزگان و کمک های مالی به مدارس علوی و رفاه، پرتلاش بوده است. وی از اعضای هیئت مدیره ی 
مدارس جامعه ی تعلیمات اسلامی است و در گذشته، همراهی خوبی با مرحوم علاّمه کرباسچیان داشته است.

حسین حریری (متولّد ۱۳۱۱) کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه تهران است. وی در دولت موقتّ،   .۳
قائم مقام شهردار تهران بود و سوابق اجرایی فراوانی در طراّحی و ساخت مجتمع های مسکونی، اداری 
و فرهنگی دارد. او که طراّح و مجری ساخت دبستان علوی شماره ی ۲ به شمار می رود، مدیرعامل 
مؤسّسه ی خیریهّ ی رعد و عضو «مجمع خیّرین مدرسه ساز» و نماینده ی آن در شهر بوشهر نیز هست.

https://dinook.ir


۳۷

ــا کلاس  ــی ۶ ت ــی و پنجــم؛ یعن ــم مشــترکاً راهن˴ی و بعضــی از ســال ها ه
داشــتم. بعضــی از ســال ها، ســفارش هایی از دفــتر فــرح و شــاه بــرای 
ثبت نــام می شــد. مــا نیــز مجبــور بودیــم کلاس هایــ˴ن را ۴۵ نفــره ثبت نــام 
کنیــم تــا حــدّ نصــاب ثبت نــام را پــر کــرده باشــیم و اگــر کســی مراجعــه کــرد، 
ــدّ  ــالای ح ــد: ب ــه بگوی ــر وزارت خان ــده اســت. اگ ــر ش ــت پ ــم: ظرفیّ بگویی
ــد.  ــن کار را ˹ی کردن ــم ای ــا ه ــیم... و آن ه ــا می نویس ــید، م ــاب بنویس نص
گاهــی هــم از عوامــل ســاواکی یــا دولتــی بودنــد. بنابرایــن، برای پاســخ گویی 
ــم. یک ســال، مــن  ــه آن مراجعــات عجیــب و غریــب، ایــن کار را می کردی ب
 ـکــه سرپرســت پنجــم و اوّل راهن˴یــی بودم  ـ ۲۷۰ شــاگرد داشــتم و در ضمن 

ــان درس مــی دادم. آن، ۱۲ ســاعت هــم زب

از مدیرانی که با آن ها کار کرده اید، چه درس هایی گرفته اید؟
مرحوم روزبه اصلاً روحیهّ ی خشـک مدیریتّی نداشـت. با آن سطح علمی 
و مذهبـی، رفیـقِ بچّه هـا بـود. منظـورم اعـ˴ل قـدرت مدیریتّی بـرای اجرای 
کارهاسـت کـه ایشـان انجـام ˹ـی داد؛ حـال می توانسـت یـا ˹ی توانسـت، 
˹ی دانـم. به هرحـال، هروقـت ایشـان را می دیـدی، کتـاب قطوری بـه زبان 
فرانسـوی در دسـت داشـت کـه از آن، مسـائل فیزیک را طرح می کـرد. ɱام 
زندگی آن مرحوم در مسـائل علمی و مذهبی خلاصه می شـد. ایشـان به خاطر 
شـیوه ی برخوردشـان بـا افـراد، خیلـی روی مـن مؤثـّر بـود. شـاید در عـرض 
این مـدّت، بیـش از دودسـت کت و شـلوار بر تـن این مرد ندیدم و بـه اندازه ای 

ظاهـرش سـاده بـود که افـراد ظاهربیـن به شـک می افتادند.
می گوینـد: روزی آقـای روزبـه بـرای پلمپ دفـتر امتحانات بـه ناحیه ی ۴ 
آموزش و پـرورش رفتـه بـود. مسـؤول کار بعـد از انجـام دادن مقدّمـات، به وی 

در سایه ی روزبهِ 
نیک روز
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